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جِيمِ َّا َانِ ْ َّا َِ ِ ِاللهّٰ ُذُ
َ

«أ
ينٍ.» ِُ وَ مُوَفِّقٍ ُ َخ هُ إنَّ َGتَعِينُ  بِه وَ حِيمِ َّا نِ حمْٰ َّا االلهِ ْمِ ِ

و کنم عرض را مقدمه اي من است. بوده پرسش وپاسخ جلسه بر بنا است. نبوده درس یا سخنرانی بر بنا ظاهراً
هستیم. محترم خواهران خدمت در هست، سؤالاتی اگر بعد

انسان متمایز ویژگی پرسشگري؛
انسان مقوم فصل انسان، فصل منطقی ها تعبیر به که کرده فکر بسیار خود حقیقت روي بر تاریخ طول در بشر

چیست؟
می کند؟ متمایز دیگر موجودات همه از را انسان که است آدمی در خصوصیتی چه یعنی

البته است. ناطق حیوان است، شده انسان براي که تعریفی مشهورترین هست. زمینه این در فراوانی اختلافات
ویژگی هاي مهم ترین از یکی که است قابل توجه نکته این کنیم، تعریف را انسان که گونه هر نیست. اتفاقی تعریف
انسان مخصوص پرسشگري البته نمی بینیم. پرسش حیوانات، گونه هاي میان در ما است. آدمی پرسشگري انسان،
است. پرسش «.۱ مَاءَ ِّا وَيَْفِكُ فَِا يُفْسِدُ ْَ فَِا عَلُ تجَْ

َ
أ «ُَا هست. هم ملائکه در هست. جنیان در نیست.

حالا است. نشده دیده پرسشگري حیوانات سایر در به هرحال ولی فرشتگان اند. پرسش، این پرسنده است. سؤال
طوطی هاي هستند است. پرسش صورت هست. سؤال صورت بکند، سؤالی که دهند یاد او به را طوطی اگر

چیست؟ شما نام می پرسند می شوي، وارد درب از شما مثلاً که سخنگو
نکته. یک این است. آدمی ویژگی هاي از یکی پرسشگري پس می گویند. دارند چه نمی فهمند ولی

آن ویژگی هاي و بیست ویکم قرن ما؛ عصر
برایش بشر بیست و یکم، قرن می کنیم، زندگی آن در ما که را عصري که است این است، قابل توجه که دوم نکته

مختلف. اعتبارات به است داده قرار مختلفی اسم هاي
خودمان ایران در مواجهیم، بحران این با ما کشورها از بسیاري در چون نامیدند، آب بحران عصر را عصر این مثلاً

است. کاهش حال در به شدت خاکی کره روزمینی و زیرزمینی آب هاي مواجهیم.
همراه تلفن هاي با ماهواره اي، ارتباطات با اینترنت، بین المللی رسانه با چون است. گرفته نام اطلاعات انفجار عصر
به گونه اي هم با انسان ها ارتباط است. همراه تلفن هم است، اینترنت خط هم است، تلویزیون هم که چهارم نسل

است. داده قرار جهانی دهکده یک در را ما که است
با ارتباط ارتباطات، عصر در انسان ارتباط مشکل ترین هست. هم درست نامیدند. هویت بحران عصر را عصر

شوم. وارد بحث این به نمی خواهم است. کرده گم را خودش زمانه این در آدمی است. خودش
(پسانوگرایی) پست مدرن عصر عصر، گفتند که است این است، شده گذاشته زمان این روي که اسم هایی از یکی
غرب در حتی پست مدرن نظریۀ است. پست مدرن عصر است، شده تمام مدرنیته دوران معتقدند بسیاري است.

چه؟ یعنی پست مدرن حالا که نیست روشنی و شفاف نظریه
تشکیک ثابت. قالب هیچ باقی نماندن قالب ها، همه شکسته شدن یعنی پست مدرن خصوصیت که هست مقدار این اما

امور. همه در



دینی شبهه شناسی نشست

شبهه افکنی و پرسشگري عصر
پرسشگري عصر عصر، که است این است، شده گذاشته امروزه براي که اسم هایی از یکی بگوییم می توانیم بنابراین،
آدمی نهاد در پرسشگري کردم عرض است. قابل توجه این و است شبهه افکنی عصر است. تخریب عصر است.
یک شده پرسشگري که است این خصوصیتش ما زمان اما می آید. به حساب انسان ویژگی هاي از است. نهفته
در شبهه ها و پرسش ها کلان، خرد، کوچک، بزرگ، مرد، زن، پیرمرد، تا کودك از دبستانی، بچه از عمومی، امر

دوم. مطب هم این گوناگون، ساحت هاي در مختلف، زمینه هاي
پرسشگري درباره اسلام دین دیدگاه

پرسشگري عصر ما عصر که شد این دوم مطلب است. انسان ویژگی هاي از پرسشگري که شد این اول مطلب پس
است. پرسشگري زمانه ما زمانه است.

چیست؟ سؤال و پرسش با ارتباط در اسلام دین دیدگاه سوم، مطلب
شویم؟ تفصیل به قائل باید یا است مذموم پرسش ما دین در یا است ممدوح پرسش ما دین در آیا

کرد؟ ترویج را پرسشگري یا گرفت را پرسش جلوي باید آیا ما دین در
بکنیم. تأمل او بر باید که است نکته اي این

مذموم و مطلوب پرسشگري میان تفکیک
همیشه نه و است مطلوب صورت هر به و همه جا و همیشه نه پرسش اسلام، مبین دین در می رسد نظر به

بشویم. قائل تفصیلی باید مذموم. صورت، هر به و همه جا و
تحقیق باید است. تحقیق و پرسشگري او وظیفه کند، پیدا دست حق دین به انسان اینکه از قبل تا می گوید اسلام

کند. سؤال و بپرسد کند،
اسلام دین در تحقیق ضرورت

آن است. بوده جالب برایشان خیلی است. بوده جذاب برایشان خیلی گفتم، را مطلبی دانشجویان براي گاهی من
نمی خواهد. نافهم مرید حق دین که است این باطل، دین مقابل در حق دین نشانه هاي از یکی که است این مطلب
نافهم تر، چه هر مکتب یک به گروندگان که باطل مکاتب باطل، ادیان عکس بر نمی خواهد. تحقیق بدون متدین
هستید. طلبه شما همه نیست. این طور اسلام دین است. مطلوب تر برایشان غیرمنطقی تر، چه هر ساده تر، چه هر
خود اصول دین باید مسلمان که است این می شود ذکر رساله ها در که مسئله اي اولین هستید. آشنا رساله با همه تان

بگیرد. یاد دلیل و برهان روي از را خود اعتقادات را
تفکر و تحقیق به دعوت در اسلام روش

برو بیاوري. اسلام نباید این طور می گوید او به دین می شود، مسلمان می آید کس هر یعنی است. مهم خیلی
بلنداي نشانگر این و من سراغ می آیی کنی، تحقیق و بررسی درست اگر کن بررسی برو بگرد. برو کن. تحقیق
نافهم مقلد من می گوید دارد، اطمینان خودش به آن قدر که است دین یک قوت دین، یک اعتلاي دین، یک

من. پیش می آیی برمی گردي، دومرتبه بعد بکن. را فکرهایت بکن، را کارهایت کن، تحقیق برو نمی خواهم.
کالا خرید با دین در تحقیق قیاس

من جنس می گوید می پرسیم، که را جنس می شویم، که مغازه اولین وارد می خریم، جنسی یک می رویم ما مثل اینکه
بکن، را سؤال هایت بزن، را گشت هایت حالا برو تو است. قیمت مناسب ترین هم من قیمت است. جنس بهترین
درست. است. همین می بیند می چرخد، را دیگر مغازه هاي همه می افتد راه هم طرف همین جا. برمی گردي ولی
اسلام دین است. داشته را اخلاق بهترین هم است، می داده را قیمت بهترین هم است، داشته را جنس بهترین هم

دارد. نگرشی چنین هم

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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آن ضرورت و دین به رسیدن از قبل پرسشگري
اعتقاداتش اصول باید انسان اصلاً و است اسلام دین موردتأکید بسیار پرسشگري دین به رسیدن از قبل پس
باید خانوادگی اش. محیط از نه اجتماعی اش، محیط از نه دوستش، از نه مادرش، از نه کند، تقلید بابایش از نه از را
(رحمت االله علیه)، آملی حسن زاده آیت االله حضرت داشتیم استادي اساتیدمان میان در ما بیاموزد. برهان و دلیل با
آملی حسن زاده حسن من فرمودند نظرم. به بود، فصوص الحکم درس سر نظرم به روزي. فرمودند درس سر ایشان
می خواندم، نماز حالا دلیل. با شدم معتقد دومرتبه و آمدم بیرون خود اعتقادات تمام از من می کنم، اعلام جرئت با
مورد را یکی یکی (علیه السلام)، امیرالمؤمنین ولایت خاصه، نبوت عامه، نبوت خدا، در حتی اما می گرفتم، روزه
این اسلام از قبل مسلمانی هر هستم. شما خدمت الان که اینی شدم شدم، معتقد دادم، قرار ذهنی پرس وجوي

بیاموزد. برهان روي از را اصول دینش باید یعنی است. وظیفه اش
دین محدوده در پرسشگري شرایط

نظر رسیدیم. حق دین به وقتی کردیم. پیدا را حق دین گرفتیم. یاد را دین حالا رسیدیم. دین به وقتی
شرایطی: با ولی است؛ خوب خیلی پرسشگري دین، داخل محدوده در می گوید است، این اسلام

انسان براي پرسش داشتن نفع . 1
جمله هایی از یکی نماز، تعقیبات در نماز، از بعد دعاهاي در شما باشد. داشته نفعی که باشد سؤالی سؤال یک:
سالیان ندارد. نفع که دانشی از می برم پناه تو به ،«۲ يََعُ لا ِمٍ ِ بِكَ «أذُ است: این می خوانید گاهی که

چه؟ که می کند خرج دارد بشر دلار میلیاردها است، سال
چه؟ که حالا است؟ نبوده یا است بوده زنده اي موجود مریخ، کره در روزي یک آیا بفهمد که

افغانستان، خودمان، منطقه کشورهاي در ساله هر می میرند. گرسنگی از دارند دنیا سراسر در انسان میلیون ها
میلیاردها حالا می دهند. جان سوءتغذیه اثر بر دارند بچه میلیون ها آفریقایی، کشورهاي هندوستان، پاکستان،
که ماذا؟ ثم عرب ها، تعبیر به نبوده؟ یا است بوده اکسیژن روزي یک مریخ کره در آیا حالا که شود خرج دلار

چه؟ حالا
نیست. قضیه پشت دیگري علت هیچ جستجوگري. کاذب عطش یک فرونشاندن جز

باشد. نافع باید پرسش یک باشد. داشته حساب وکتاب پرسش هایت باید حالا شدي، متدین وقتی می گوید دین
اول. این باشد. او گرو در نفعی

تعنتی نه تفهمی پرسش هاي . 2
سؤال فهمیدن براي می کنی، سؤال یعنی تعنتی؛ باشد تفهمی پرسش هاي پرسش ها، باید می گوید دین دوم:

بدانی. که بپرسی نه! گذاشتن. دست گذاشتن، سربه سر کردن، خیط کردن، کنف براي نه کنی.
از «.۳ قِدُونىِ ْَ نْ

َ
أ لَ ْَ «سَُنىِ فرمودند: بودند، نشسته منبر روي کوفه مسجد در (سلام االله علیه) امیرالمؤمنین

قیس بن اشعث است. قیس بن اشعث نظرم به شد، بلند نفر یک نیابید. را من اینکه از قبل کنید سؤال من
است. (علیه السلام) پیغمبر زمان در أبیّ بن عبداالله مثل است. (علیه السلام) امیرالمؤمنین زمان منافقین رئیس

هست؟ من سر در مو تا چند علی یا گفت شد بلند قیس بن اشعث است. منافقین رئیس
بی فایده. دو تعنتی، یک سؤال می گوییم را این

نکن سؤال بفهمی. که کن سؤال می کنی، سؤال ،«۴ تاً نُّ ََ لْ
َ

َْHأ 
َ

لا وَ اً ُّ H ََ سَلْ َثُ ْIأ » فرمودند: حضرت
ببري. رو از کنی. خجل را مقابلت طرف بخواهی اینکه بابت

ده هزار مثلاً بگویم من کن فرض بگوییم. ما حالا اگر و است مشکل شمارش که نبود این اگر فرمودند بعد
خبر تو به نشد. دیدي، بگویند شود، ناپدید دوتایش شود، نابود دوتایش چیدن موقع حالا تا. پنج و بیست و
را اوصیا فرزندان که داري خانه در بچه اي می دهم: تو به را خبر این نمی دهم. تو به را خبر این ولی می دادم،

می رساند. قتل به
حضرت البته بود. عمربن سعد لشکر سرلشکران از و کربلا آمد اشعث بن محمد که بود اشعث بن محمد مرادش
«سَلْ فرمودند: کردند. تعبیري همچنین یک داري. خانه در بزغاله اي مثلاً دارند؛ تندي تعبیر یک بچه، نفرمودند
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قابل توجه که نکته تا دو هم این که... بپرسی اینکه نه بگیري. یاد بپرس می پرسی، تاً.» نُّ ََ لْ
َ

َْHأ 
َ

لا وَ اً ُّ H ََ
است.

دین حوزه هاي برخی در پرسش محدودیت . 3
تعبد، محدوده در مثلاً نگیرد. قرار سؤال مورد نیست، سؤال محور که محوري می گوید دین سوم: نکته
علمیه حوزه هاي همه برداریم. علمی پروژه یک شویم، جمع ما همه کنید فرض نداریم. پرسشگري جاي ما
بدهند: را سؤالات این جواب بخواهند که کنند فکر پروژه این روي هم سال ده کنند. تعریف علمی پروژه یک

است؟ رکعت دو صبح نماز چرا
است؟ رکعت سه مغرب نماز چرا
است؟ رکعت چهار ظهر نماز چرا

روز سی رمضان ماه روزه چرا نیست. اینجا پرسشگري جاي نمی دانم. «لاأدری»، است: این جواب آخر
روز؟ بیست و هفت نه است واجب

شوال؟ در نه است واجب رمضان در چرا
یک ششم؟ نه خمس، بدهیم یک پنجم چرا

چیز؟ نهصد در نه باشد زکات چیز نه در چرا
که کنید پرسشگري محوري در باید کنید، پرسشگري خواستی اگر می گوید: دین که است این سر بر سخن

است. پرسش جاي هست. سؤال جاي
بیش صدوق شیخ است. شیعه حدیث پدر معنا یک به که (رحمت االله علیه) صدوق شیخ مرحوم مستحضرید
صدوق. شیخ آمده دنیا به هم (عجل االله تعالی فرجه الشریف) امام زمان دعاي به حدیث. در داشته استاد سیصد از
طرف ها آن اگر است. دفن قم شهر در صدوق پدر است. دفن ري در صدوق است. دفن ري در ما ایران در
حدیث در تخصصی کتاب هاي که است محدثی اولین شاید صدوق شیخ مرحوم زیارت. بروید حتماً رفتید،

است. نوشته زیاد
حکمی هر بگوید می خواهد است، کتابی علل الشرایع است. علل الشرایع تخصصی اش، کتاب هاي این از یکی
نیست. علت فرموده صدوق که آنچه اولاً گفتند علما، آمدند، که صدوق از بعد بعدي هاي چیست. علتش
یک عبادتی، یک است ممکن نیست. حکمت همه تازه ثانیاً حکمت. و علت بین است فرق است. حکمت
نشده اشاره روایت در هم یکی همان گاهی است، شده اشاره روایت در آنها از یکی دارد. حکمت تا صد کاري

است. تعبد بر بنا تعبدیات در چون است.
نه هست، سؤال جاي که باشد جایی در باید شود، سؤال خواست اگر دین، داخلی محدوده در سوم، نکته پس

نیست. سؤال جاي که جایی در

بی جا پرسش هاي از پرهیز درباره روایات
از خدا فرمودند ائمه ببینید. را کافی اصول است. ناظر همین جا به روایات آن که ما دین در داریم روایاتی
نهی متعال خداي «.۵ ؤَالِ ُّَا َةِ ْ Iَك وَ َلٍ وَ ِلٍ عَنِ ْ ُ

ا ََْي الىَ ََ و ارَکَ َH َ اَاللهَّ «إِنَّ است. کرده نهی سؤال کردن زیاد
سؤال کردن. زیاد از و حرف زدن زیاد از کرده

است؟ کرده نهی خدا کجا
«.۶ ْ ُ

ْؤَُH  لَكمُْ دَ ْ ُH إِنْ اءَ َْ
َ

أ عَنْ ُا
َ

َْHأ 
َ

«لا قرآن: شریفه آیه این در
می شوید. ناراحت شد، روشن جوابتان برایتان اگر که چیزهایی از نکنید سؤال

است؟ شده نازل کجا گفتند آیه این
اصحاب همه حالا (علیه السلام)، پیغمبر جلوي آمد اصحاب از یکی برگشتند. (علیه السلام) پیغمبر با حج از مردم

دهیم؟ انجام باید سال هر دادیم، انجام که عملی این رسول االله، یا که سؤال کردن کرد شروع بودند، نشسته هم
بدهیم؟ انجام باید سال هر رسول االله، یا آمد دومرتبه برگرداندند. را رویشان (علیه السلام) پیغمبر

می کنی؟ سؤال این قدر چرا فرمودند (علیه السلام) پیغمبر گفت. بار چهار سه
حالا باش. ساکت هم تو کردم، سکوت من وقتی تا شد. هلاك امتشان آن ها، از امتشان سؤالی پر به خاطر قبلی انبیاء
ا َّَ «اُسْكُتُوا بیایید. برگردید بیاورید، جا به حج بروي. را راه این بیفتی راه باید سال هر سال، هر بگویم اگر من
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بیندازید. دردسر به را خودتان نکنید، پرسؤال باشید. ساکت هم شما نزده حرف خدا که جایی «.۷ یْه ََ ُ اَاللهَّ سَكَتَ
حضرت بود قرار بود، شده کشته به ناحق کسی گفت. بقره سوره در خدا را بی جا سؤال کردن پر نمونه هاي از یکی
استخوان بکشید. گاو یک فرمود: خدا بشناسند، را قاتل چطور که بیاورد پیام خدا طرف از (علیه السلام) موسی
بازار از برو روشن. خیلی خب کیست. قاتلش می گوید می شود بلند می شود، زنده مرده بزنید، مرده به را گاو

کن. اجرا را دستور بکش، بیا بخر، گاو یک دام فروشان
ماده؟ یا باشد نر گاو این حالا شد، شروع جا بی سؤالات

باشد؟ چقدر سنش
باشد؟ چطور رنگش

داستان بقره سوره در دیگر دیدید بالاخره است. شده ناشی همین جاها از بنی اسرائیلی سؤالات می گوییم ما اینکه
خدا که گاوي سؤالات، همین با داریم روایات در لذا می کند؛ مشکل را کار جا. بی سؤالات می گوییم را این را،
مال نبود. بنی اسرائیل در بیشتر یک دانه گاو این و داشت طلایی زرد پوست که گاوي یک به شد تبدیل کرد تعیین
بودند گرفتار چون نمی فروشیم. گفت اصرار، نمی فروشیم. را گاومان ما گفت هم آن مادرش. با بود یتیم بچه یک
پوستش می کشید، را گاو این گفت کردند، اصرار که خیلی می شود. مشخص رابطه اش اینجا تقاضا و عرضه دیگر.

است. گاو قیمت این می کنید، دینار و درهم از پر را
است. جایز که باشد محدوده اي در باید سؤال پس می کند. پیدا را مشکلات این بکند. انسان که جا بی سؤال

شبهات بررسی و پرسشگري درباره بحث پایان
را صحبتمان ما هست، خواهران طرف از پرسشی اگر نمی دانم من بود. سؤال به راجع گفتم، تاکنون که آنچه خب
گفتیم، کنون تا که آنچه حقیقت در پس می دهیم. ادامه داریم ما نیست، اگر می شنویم، را سؤالات می کنیم. تمام

سؤال. به راجع دین نگرش بود. سؤال به راجع
پرسش با آن تفاوت و شبهه

به تبدیل سؤال بود. شبهه شناسی داشتیم، امروز که بحثی می شود، مطرح شبهه به صورت سؤال وقت ها گاهی
چیست؟ شبهه تسمیه وجه آمده ما روایات در می شود. شبهه

شبهه؟ گفتند را شبهه چرا
است؛ باطل چون نامیدند، را شبهه را شبهه «.۸ قََّ

ْ
الح بِهُ ْIُH  ا َ نهَّ

َ
لأِ ةً َُْش ةُ َْ ُّا یَتِ سمُِّ ا َ «إِنمَّ است: این روایت متن

است. حق به شبیه اما
برهان با آن تفاوت و منطق در شبهه

معناي مغالطه. عنوان تحت داریم بخشی منطق در باشید. خوانده منطق باید شما از بخشی یا شما همه شاید
به شبیه نیست. جدل ولی است؛ جدل نما که کلامی نیست. برهان ولی است برهان نما که کلامی یعنی مغالطه
می گوید روایت می گوید. را این هم روایت نیست. جدل اما هست؛ جدل به شبیه نیست. برهان ولی هست برهان

است. حق به شبیه «. قََّ
ْ

الح بِهُ ْIُH  ا َ نهَّ
َ
«لأِ

سؤال با آن تفاوت و شبهه با برخورد
در است. مشکل تر سؤال با برخورد از شبهه با برخورد لذا و شنیده حق می کند گمان باشد، ناوارد ببیند، اگر کسی
نشان حق به جاي را باطلی یک می خواهد آمده طرف گاه شبهه در می پرسد. نمی داند را چیزي آمده طرف سؤال

می گوید؟ چه بدهد.
شیعیان علیه شبهه از مثالی

دیگر؛ دارید روایت نفر. هفت از مگر شدند مرتد همه (علیه السلام) پیغمبر بعد معتقدید شیعیان شما می گوید
«.۹ عَةٌ ْَ وْ

َ
أ ثَلاَثَةٌ

َّ
إلا ُ اَاللهَّ رَسُولِ دَ ْَ اسُ َّا «اِرْتَدَّ

چه؟ یعنی معنایش این می دانی می گوید:
www.rezaitehrani.ir5
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رئیس شما نبود. موفق خودش تبلیغ در (علیه السلام) پیغمبر نبود. موفق خودش تبلیغ در (علیه السلام) پیغمبر یعنی
است. ضعیف مدیریتت شما یعنی باشی. داشته مرید تا هفت بعد بکَنی، جان سال بیست و سه هستی، کارخانه یک

است. شبهه این داري. مشکل
نبوت و ولایت درباره شبهه دیگر نمونه

کردید. خراب را پیغمبرتان نبوت کنید، درست را (علیه السلام) امیرالمؤمنین ولایت آمدید شیعیان شما می گوید
می کرد، اصلاح می رفت سلمانی می گرفت، وضو که پیغمبري کرد، اداره را جنگ تا نود که پیغمبري می گویید
بریزد. زمین روي حضرت موهاي از مو یک دانه یا بریزد زمین روي وضویش آب قطره یک نمی گذاشتند اصحاب
کارها این همه مسلمان ها، این دادند. اسیر دادند، جانباز دادند، مجروح دادند، شهید می بردند. می گرفتند. تبرك به
شبهه کند. درست مرید نتوانست بیشتر تا هفت یا تا سه سال، بیست و سه طول در (علیه السلام) پیغمبر بود. ظاهري

این. یعنی
ایران در مسیحیت فعالیت هاي گزارش

قضیه کردند. مسیحی را نفر هشتصد و سی حدود اینجا که دادند گزارش من به کرج در دوستان بودم. رفته کرج من
می کنند؟ مسیحی را اینها چگونه که پرسیدم من جوان ها. از است. قبل سال چند براي

دوست و ماهواره و اینترنت و هست کثافت کاري و فساد اهل و است لاابالی هم مقدار یک حالا که را جوانی گفتند
به این گونه کنند. صحبت او با که جایی در آوردند خواستند، را آن وقتی می گیرند، را جوان این و... مخالف
باشی، داشته دوست دختر می خواهی نمی توانی. بخوري، مشروب می خواهی الان تو ببین می گویند می گویند. او
باید صفر و محرم ماه دو نمی توانی. باشی، شاد می خواهی نمی توانی. بدهی، گوش موسیقی می خواهی نمی توانی.
هم این رمضان. ماه تمام ماه. سه ماه، یک هم این است. دهه تا سه فاطمیه فاطمیه، دهه سه کله ات. و سر به بزنی
کدام هر براي رسیدند، شهادت به روزي یکی شان جز کدام هر این ها دارید، معصوم تا چهارده ماه. چهار ماه، یک

روز؟ چند
نمی کند؟ فرق دین با که هم دین است. دینی چه این باشی. داشته غصه و غم را سال نصف می خواهی تو

نمی کند؟ فرق پیغمبر با که هم پیغمبر
هیچ گوش کردن موسیقی است. مستحب مخالف جنس با ارتباط است. مستحب مشروب بشوي، مسیحی وقتی

شادي. بیشتر کریسمس در شادي، هم همیشه ندارد. اشکالی
جوانان بر آن تأثیر و شبهات

در دادند آمار من به موقع آن را نفر هشتصد و سی است. کشیده را ما جوان می کشد. و است شبهه این ببیند
فعال اند. به شدت پروتستان ها مسیحیت، مشهد در است. فعال به شدت فردوسی دانشگاه در مسیحیت الان کرج.
یک حقیقتش در است ممکن نیست. سؤال دیگر این است. فعال مسیحیت در ایران در قوي بسیار وبگاه تا چند

بکنیم؟ باید چه شبهه مقابل در ما حالا است. شبهه واقع متن در اما باشد. سؤال
بکنیم؟ چه باید شبهه مقابل در ما می کنم. عرض الان که است این است، شما و بنده وظیفه که آنچه شاید

کرد؟ عمل شبهات مقابل در باید چگونه

تعادل و آرامش ندادن دست از . 1
جوري را شبهه می آید طرف وقت ها خیلی چون ندهیم. دست از را خودمان تعادل و آرامش اولاً یک:
باختن. یعنی شبهات مقابل در شدن تند بشوم. تند من بگیرد، دست از را من تعادل می خواهد که می کند ذکر
آقاي با اشپیگل مجلۀ مثلاً بین المللی. مصاحبه هاي است. همین گونه هم مصاحبه ها در باختیم. ما اول همان
سیاست مدارها کند. ناراحت را ایشان می کند تلاش می دیدم می کردم، دقت من بود. کرده مصاحبه احمدي نژاد
نتوانست. برید. طرف می گویند باخته اند. وگرنه نشوند. ناراحت گفتند چه هر نشوند. ناراحت کنند دقت باید

همین طور. شبهه در
شبهاتی من آقا گفت آمد ما. خانه آمد جوانی یک می گفتند: ایشان می شناسید. ببرم اسم که مشهد آقایان از یکی
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خدا این هست سال ها ما می زنید، دم او از و معتقدید او به که خدایی این آقا گفت نشستیم تا نشستیم داریم.
بزند فحش دادن، دادزدن، کند شروع می خواست بزرگوار آقاي این حالا است. مرده خدا یعنی می رانده ایم. را
یا ربع یک بود. داده جواب آرامش با ایشان اما است. مرده خدا می کرد یقین دیگر او بود. تمام گوشش. در

ما... اعتقادات این همه با شیعه مسلمان مؤمن طرف بعد، دقیقه بیست
یک. این ندهیم. دست از را خودمان تعادل شبهه جواب مقام در ما که است این نکته اولین پس

مناسب پاسخ ارائه و شبهه دقیق شناخت . 2
می گویی عباس از تو اضطرابم در حسین بحر من است. این گونه وقت ها گاهی بفهمیم. را شبهه دوم:
طرف وقت آن می دهد. جواب دیگر چیز یک دیگر، یکی آن می کند، سؤال دارد چیز یک طرف جوابم.
شبهات از برخی امروزه نیست. هم آسانی کار شود. فهمیده شبهه باید گفتم. چه من نفهمید اصلاً این می گوید
از بعضی است، مطرح جدید کلام در امروزه که شبهاتی است. شده کار رویش است. سخت است، پیچیده
شده کار آن روي آنجا لکن است. شده وارد تازه ما کشور در حالا دارد. مغرب زمین در دویست ساله سابقه آنها

کرد. دقت باید است.
شبهه جواب ندانستن صورت در صراحت، . 3

با نمی دانیم، اگر می دانیم. یا می دانیم را جوابش یا نیست. بیرون حال دو از شناختیم، که را شبهه سوم:
برویم و بگذاریم قرار بگذاریم، وقت می کنم. تهیه برایتان نمی دانم من را شبهه این جواب بگوییم صراحت
شیرین ترین با بیان، بهترین با باید است این بعدي گام اینجا، می دانی، اگر بیاوریم. و کنیم پیدا را جواب واقعاً

آرام آرام. نزاعی، هیچ بدون دادزدنی، هیچ بدون دعوایی، هیچ بدون بدهی پاسخ را شبهه بیان
حزب رئیس آمل در می گفتند: ایشان (رحمت االله علیه)، آملی حسن زاده آقاي جناب استادمان از کنم یاد باز
کاري شما با من حسن زاده آقاي گفت من به توده حزب رئیس دیگر، بودند کمونیست توده اي ها حزب توده،
شمال منطقه ما کشور سبز خط ایران. شمال است. سرسبز همه اش شمال باغی. یک در گذاشتیم قرار دارم.
نیستم. معتقد خدا به بود. خدا به راجع بحث فقط خدا، به راجع کرد. بحث شب تا آمد صبح گفتند است.
توده حزب صنفی مجامع از یک هیچ در فردا از ولی نگفت. چیزي هم من به رفت، شد بلند بعد گفتند ایشان

کرد. مسلمان مرا حسن زاده بود گفته ایشان سراغش، بودند رفته توده اي ها بعد هفته سه دو نکرد. شرکت
من شب، تا صبح روز، یک این طول در بود این عمده می فرمودند: (رحمت االله علیه) حسن زاده آقاي بعد
چون کردم. تقریر برایش را خدا اثبات ادله روان خیلی نزدم. حرف قلمبه سلمبه نشدم. عصبانی به هیچ وجه
اعتراف می گفتم، را صغري یکی یکی کند. رودربایستی بخواهد نبود. هم رودربایستی نبود. هم دیگري کس
دیگر، برهان می گفتم. را نتیجه می شد. تمام می گرفتم، اعتراف می گفتم، را کبري می شد. تمام می گرفتم.

نتیجه. اعتراف، کبري، اعتراف، می گفتم، را صغري
باید کردم عرض البته باشد. لینّ بسیار خوش برخورد، باید شبهه جواب مقام در انسان داشتند تأکید ایشان گفتند
از عقلانی دفاع متکلم اول وظیفه و باشد متکلم که است این طلبه یک اول وظیفه کنید. کار شبهه شناسی در
روشمند، را دینی آموزه هاي بتواند باشد. داشته عقلانی دفاع دینی آموزه هاي از انسان که است دینی آموزه هاي

باشد. مدافع
پرسش چند به پاسخ

بدهم. جواب من شده که هم سؤالی چند این حالا بخش، این پایان در خب
کتاب ها این از مجموعه اي است. شده نوشته شبهه شناسی بحث در که کتاب هایی از مجموعه اي به می کنم اشاره
طلبه هستند. من قم هم بحث هاي از زدند. قلم رضوانی علی اصغر شیخ آقاي جناب ما عزیز دوست ما، رفیق را

هستند. هم موفق افتادند، مسیر این در ایشان خواندند. بلاغت من پیش شاید هم اندکی یک خوش ذهن،
جلد، یک شبهات به پاسخ و موعودشناسی جلد، دو شبهات به پاسخ و شیعه شناسی نوشته اند؛ که کتاب هایی
این کتاب هاي مجموعه شبهات، به پاسخ و عاشورا شبهات، به پاسخ و مسیحیت شبهات، به پاسخ و سلفی گري

است. قابل توجه و کردند کار ادیان و فرق بحث در امامت، بحث در نوشتند، دستی
تحت است، کرده چاپ دانشگاه ها در رهبري نمایندگی نهاد دفتر که است کتاب هایی مجموعه دوم، مجموعه
پرسش هاي روي قم در قوي گروه یک هم این دیدم. هم را سیزدهمش جلد تا من دانشجویی. پرسش هاي عنوان
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مختلف. چیزهاي خارجی، سیاست ولایت فقیه، معاد، شفاعت، رجعت، تا بگیرید، توحید از کردند. کار دانشجویی
هزار شش کردم، شک الان است. کرده چاپ نمایندگی نهاد دفتر باز را پرسمان دي سی پرسمان. دي سی سوم:

پرسمان. دي سی است. گرفته قرار پاسخ مورد اینها که است دانشجویی پرسش تا هزار هشت یا تا
جمع بندي

مردم سؤالات جواب پاسخگویی به خوبی بتواند دو. بداند را جوابش یک. بداند را شبهات باید طلبه بگذرم. خب
است. موفق خیلی می بینم کردم، برگزار دانشجوها با که پاسخی و پرسش برنامه هاي این خودم من و سه باشد

است. ارزشمند خیلی
شبهات به پاسخ مهم لازمه

حدي در باید حتماً باشید، شبهات به خوبی پاسخگوي بتوانید اینکه براي باشم، کرده عرض هم را نکته این و
چه نمی فهمد هم فقه اصول نخواند، فلسفه امروز کسی بدانید. فلسفه قابل توجهی نسبتاً حد در بخوانید، منطق
را نهایه و بدایه کتاب باید حتماً طلبه یک بدانید. فلسفه خوب بدانید. فلسفه باید حتماً بخش ها. باقی به برسد

باشد. پرسش ها به پاسخگو بتواند که باشد داشته یاد خوب خیلی
دهم. توضیح مختصر البته من را اینها که داریم سؤال تا چند تمام، من بحث خب

تفأل و استخاره درباره سؤال
ارائه با و قرآن به تفأل با و بسپارد استخاره دست به را خود سرنوشت و مقررات انسان است ممکن چگونه

کند. تعیین تسبیح
گذاشت. فرق باید دو این بین تفأل. یک داریم، استخاره یک ما اولاً است. قابل توجهی بحث یک استخاره بحث
مراد منظور بسپارد. استخاره دست به را خود سرنوشت و مقررات انسان است؛ من براي است مبهم سؤال ثانیاً
رقم انسان اختیاري اعمال با انسان سرنوشت بسپارد. استخاره دست به را خودش سرنوشت انسان که نیست
فقط نکند. استخاره می تواند بکند، استخاره می تواند انسان است، استخاره کردن اعمال این از یکی که می خورد

دارد؟ سرّي دارد، رجحانی استخاره آیا که است این سؤال
است. شده وارد ما دین متن در استخاره

قرآن با استخاره اعجاز
کسانی متأسفانه که قرآن اعجاز وجوه از یکی من نظر به می فرمودند (رحمت االله علیه) بهجت آیت االله حضرت
حد در که است قرآن با استخاره هاي همین قرآن اعجاز وجوه از یکی نکردند، کار قرآنی اند، علوم دانشمند که
کند. استخاره درست می کند، استخاره که کسی آن می گیرد. استخاره که کسی آن اگر واقعاً یعنی است. اعجاز
نام به جدا رساله یک در طاووس ابن مرحوم را استخاره انواع می فرمودند ایشان کند. استخاره استخاره، جاي

نوشته اند. الاستخاره
(عجل االله تعالی فرجه الشریف). امام زمان به منسوب استخاره الرقاع، ذات استخاره داریم. روایات استخاره زمینه در ما

نیست. واجب استخاره به عمل دو: نیست. واجب استخاره کردن یک: اولاً اما
استخاره جایگاه و احکام

کراهتی یا حرمتی هیچ ندهم. انجام آمد، خوب یا بدهم. انجام آمد، بد کاري، یک براي کردم استخاره من حالا
نیست. واجب استخاره به عمل نیست، واجب استخاره کردن پس هیچ. ندارد.

اندیشه از نرسید است. رسیده رسید، جایی به کاملاً می اندیشد اول انسان مسائل در دارد. جایگاه استخاره سوم:
استخاره کار نشود. اشتباه نمی کند. پیش گویی استخاره می کند. استخاره ماند، متحیر نرسید، می کند. استفاده دیگران

معنا. یک به است عملی اصل کار
حالا نرسید. جایی به کرد مشورت نرسید. جایی به کرد فکر انسان را کاري یک است. تحیر رفع کارش استخاره

نکته. چهار این می کند. استخاره
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خاص موارد دیگر و ازدواج در استخاره
دین در خاصی استخاره امور از برخی در کرد، استخاره خود جایگاه در باید اینکه بر علاوه اینکه آخر نکتۀ
که است همان استخاره ازدواج، امر در مثلاً دهد. انجام را استخاره همان باید انسان آنجا است. شده تعریف
 َ االلهَّ ُ ِخ َْ

َ
أ تِهِ، بِرَحمَْ  َ االلهَّ ُ ِخ َْ

َ
«أ بار صد یا بار هفتاد استخاره، نماز استخاره، غسل نوشت. لمعه در شهید مرحوم

انجام باشد، او صلاح کار. دنبال می رود ازدواج. براي آمده که کسی دنبال می رود می شود بلند بعد «.۱۰ تِهِ بِرَحمَْ
نمی شود. انجام نباشد، او صلاح می شود.

استخاره معناي
است. مؤمن ساعت هر و روز هر وظیفه این خیر، طلب معناي به دارد، معنا دو استخاره که این آخر نکته

می کنم. خیر طلب خدا از من ،« َ االلهَّ ُ ِخ َْ
َ

«أ باشد، این قالش زمان و حالش زمان دائماً باید مؤمن
ُ ِخ َْ

َ
أ تِهِ، بِرَحمَْ  َ االلهَّ ُ ِخ َْ

َ
«أ می آید بیرون خانه از که صبح هست. هم مجربی بسیار ذکر است. ذکر این اصلاً

با استخاره اما هست. هم ارزشمندي بسیار ذکر است، ذکر این می کنم. خیر طلب خدا از من یعنی تِهِ.» بِرَحمَْ  َ االلهَّ
کردم. عرض اشاره وار خدمتتان را جایگاهش که دارد جایگاه قرآن و تسبیح

نیست کسی هر کار قرآن، با استخاره
استخاره قرآن با که نفري هزار هر از شاید باشد. فهم قرآن نیست. کس هر کار قرآن با استخاره اینکه آخر نکته
قرآن با استخاره حرم روضه خوان هاي این نمی فهمند. قرآن می کنند. اشتباه نفرشان نهصد و پنجاه و پنج می گیرند،

می گیري؟ استخاره چه براي نیست. بلد عرب ادبیات می کنند. جنایت می کنند، خیانت می گیرند.
استخاره داده او به خدا بچه است، شده رسم خانم ها از برخی حالا می گیرند. استخاره عوام مردم از برخی دیدم من

است. استخاره نوع یک هم این آنا. می گذارد را بچه اش اسم إناّ، نوشته راست صفحه کلمه اول مثلاً می گیرد،
است. ارزشمندي چیز باشد، ضوابط روي اگر نه

اولیه انسان هاي عقل تکامل بحث
نگیرند. قرار پا زیر عقل تکامل مسیر در اولیه انسان هاي تا نیافرید کامل را عقل ابتدا همان از خداوند چرا دو:

تا خط، پیدایش از قرن تا چون نداریم؛ علمی خبر داریم. دینی خبر اما نداریم. علمی خبر اولیه انسان هاي از ما
چهار و کاسه شکسته و کوزه شکسته چهار نیستیم. مطلع آن ها از ما تاریخ، قبل ما انسان هاي تاریخ، نگارش از قبل

داریم. دینی خبر اما نمی کند. اثبات را چیزي اینکه نقاشی،
زمان ها تمامی در خدا حجت

منذري، اینکه مگر نبودند گروهی هیچ «.۱۱ نَذِيرٌ فَِا خَلاَ
َّ

إِلا ةٍ مَّ
ُ

أ ْِ «وَإِنْ می فرماید: قرآن است، این دینی خبر
میان در است، بوده حکیم لقمان مثل حکیمی است، بوده پیغمبر وصی است، بوده پیغمبر حالا ترساننده اي، نذیري،
خاکی کره روي که انسانی اولین نمی گذارد. حجت از خالی را انسانی جامعه هیچ متعال خداي است. بوده آنان
عصر در خداست حجت می بندد، رخت خاکی کره این از که هم انسانی آخرین آدم. خداست حجت است، آمده

رجعت. در حضور، عصر در رجعت، در معصوم امام غیبت
الارض اخت الحجة «لا ببلعد. را خودش اهل نباشد، رویش خدا حجت اگر است این وظیفه اش زمین اصلاً
حجر عصر باشد. اولیه عصر حالا است، نبوده حجت از خالی هیچ گاه زمین است. زمین وظیفه این ،«۱۲ بأھا

مجید. قرآن نص طبق داشتند منذر داشتند، حجت نگرفتند. قرار پا زیر اولیه انسان هاي هیچ گاه پس باشد.
وحی به نیاز و عقل
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نیافرید؟ کامل را عقل خدا چرا اما
چه؟ یعنی نیافرید، کامل از منظور

نیست! ممکن باشد، رسول از بی نیاز انسان یعنی
کسی نیست. اینجا جایش است تخصصی بحث چون است. مطرح عامه نبوت بحث در کلام علم در ادله اش

راهنماشناسی. نوبت، بحث دوم، جلد مهر، سعیدي آقاي کلام به حداقل می کند. مراجعه خواست
هم باز کانت، و دکارت و انیشتین و فارابی و باشند سینا بوعلی انسان ها همه است. جایش سر عامه نبوت ادله

چرا؟ می خواهد. پیغمبر
نمی فهمیم کنیم، فکر که سال هزار کردم عرض الان جزئیات. مثل نیست آدمی عقل محدوده در امور همه چون

رکعت؟ چهار ظهر نماز باشد، رکعت دو باید صبح نماز چرا
می شود؟ بحث کجا این هست. وحی به نیازمند عقل می کند، اثبات آدمی عقل خود به عبارت دیگر

عامه. نبوت بحث در کلام علم در
استعدادها اختلاف بحث

و کم استعداد را دیگري مقابل در و می رسد عالی مراتب به اندك زمان در که می آفریند پراستعداد را یکی چرا سه:
نمی رسد؟ اولی به هیچ گاه و می آورد وجود به کندذهن

وجود است، این جواب است. اختلاف جهان در چرا می کنم سؤال من یک بار است. قابل طرح جور دو سؤال این
نخواندیم؟ یا خواندیم منطق در را عرضی ذاتی است. ماده جهان ذاتی اختلاف

است. ماده جهان ذاتی اختلاف وجود ندارد. وجود دیگر بگیري آن از وقتی را شیء ذاتی دیگر. خواندیم منطق در
است؟ ماده جهان چرا است، این حقیقت در سؤال بشود. این می تواند سؤال پس

بودنش این گونه است، این گونه ماده جهان چرا بگوییم نمی توانیم است. خوبی سؤال است. درستی حرف این
این. یعنی ماده جهان است. جهان این ذاتی حرکت تکامل، تصادف، تصادم، تزاحم، شر، اختلاف، است. ذاتی

هست؟ چرا جهان این کنیم سؤال می توانیم
است. علی الاطلاق فیاض خدا چون و نمی کند پیدا ادامه پروردگار فیض نباشد، ماده جهان اگر که است این جواب
است: این بحث عربی عنوان می کنند. اثبات فلسفه در را این است. ما جهان و ماده بودن به منوط الهی فیض دوام

الجواد.» اا عن الجود دام ا اضاد «لا
سؤال. یک این خودش. جاي در سنگین فلسفی بحث یک نداشت. ادامه الهی فیض نمی بود، تضاد اگر

افراد جایگاه و اختلاف درباره سؤال
نشد؟ مرد زن نشدم، زن من چرا هست اختلاف که حالا است، این است سؤال این دل در که دیگري سؤال

بشود؟ من انیشتین نشدم، انیشتین من چرا نشد؟ من پیغمبر نشدم، پیغمبر من چرا
را صورت مسئله بشود، جابه جا اگر اختلاف این که است این سؤال جواب است. روشن خیلی سؤال این جواب
بود، من پیغمبر بودم، پیغمبر من بود. اختلاف هم باز بود، من انیشتین بودم، انیشتین من حالا یعنی نمی کند. پاك
این است ضروري اختلاف اصل است. ماده عالم ذاتی چون است؛ ضروري که اختلاف اصل بود. اختلاف هم باز

هست: اینجا مطلب تا دو نمی کند. پاك را صورت مسئله جابه جایی
خلقت در خوبی ها تقسیم

چه؟ یعنی است. داده همه به را خوبی ها خداوند اولاً یک:
چهارمجهولی معادله است، داده ریاضی ذهن یکی به است، کرده پخش است، کرده تقسیم را خوبی ها خدا یعنی
ذهن یکی به نمی فهمد. می خواند، را حافظ شعر بار شصت است. نداده ادبی ذهن می کند. حل ذهنش در را
زیبایی یکی به تا. پنج می گوید تا، دو دو می گویی نداده؛ ریاضی ذهن حافظ. مثل می گوید غزل است، داده ادبی
را خوبی ها متعال خداي هکذا. و نداده زیبایی است، داده خوش ذهنی یکی به است. نداده خوش ذهنی است، داده

است. کرده پخش
به نسبت تازه داري. تنها تو دارند همه خوبان آنچه می گوییم می خوانیم. را شعر این نفر چهارده مورد در ما

می فرمود؟ چه مکرر پیغمبر هم همان ها
قرار یوسف. در رفته زیبایی اش پیغمبر، در رفته نمکش بانمک ترم. او از من ولی بود، زیباتر من از یوسف برادرم
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یک. این است. شده پخش او غیر خداست. دارد، را خوبی ها همه آنکه که... نیست این بر
داشته هایشان به نسبت انسان ها مسئولیت

نیست حسابی می کشد، که حسابی روستایی انسان آن از است. خواسته وظیفه داده که مقداري به خدا دوم:
بیش، بامش که هر می کند. حساب در مداقه آدمی عقل اندازه به خدا داریم، روایت چقدر می کشد. بوعلی از که
صورت مسئله جابه جایی این است. لازم اختلاف می بینیم می گیریم، نظر در که حساب این با پس بیشتر. برفش
است. خواسته است، داده که به اندازه اي کس هر به درعین حال است. کرده تقسیم خدا را خوبی ها نمی کند. عوض را

طبیعی حوادث با انسان اعمال رابطه در سؤال
کارهاي به مستند و حوادث پیدایش پس است، طبیعی علت هاي معلول زلزله و سیل مانند حوادث همه اگر

است! بوده بی جا دانستن، آدمی بد و خوب
که سیلی می کند. ایجاد را معلول یک روي هم، علت ها سلسله یعنی طولی. فاعل هاي طولی. علل به قائلیم ما نه!
او بیاید. سیل که بفرستد باران باید او باران. ل موکَّ ملک تأثیرگذارند، که ملائکه اي اراده هست. خدا اراده می آید،

فرمودند: است. اولیاء و انبیا اراده هست،
دیگري هم هیچ کدام هست. هم طبیعی عوامل هست. ما گناهان خداییم. ارادة ظرف ما «. االلهِّ یةِ ِIَ وِْةٌ

َ
أ نُ «نحَْ

هستند. هم طول در نیستند. هم عرض در چون نمی کند. باطل را

ةً» َِوَا ةً مَّ
ُ

أ اسُ َّا «َنَ آیه تفسیر
چیست؟ می شود، ایجاد اختلاف آن از بعد اینکه علت و چیست ةً» َِوَا ةً مَّ

ُ
أ اسُ َّا «َنَ آیه منظور

واحد امت «.۱۳ ذِرِينَ ْَُو ينَ ِ
شرِّ َُ ينَ بِیِّ َّا ُ االلهَّ فبََعَثَ ةً َِوَا ةً مَّ

ُ
أ اسُ َّا «َنَ است. داده پاسخ را این قرآن آیه خود

بودند. بی رنگ او از قبل یعنی ةً» َِوَا ةً مَّ
ُ

«أ کافر. و مؤمن شدند، دسته دو آمدند که انبیاء انبیاء. فرستادن از قبل بودند
وهابیان اسلام کیفیت

هستند؟ مخالف بسیار شیعیان با اینکه با می دانند مسلمان را خودشان چگونه وهابیان
اسلامشان دلیل را ما با مخالفت حقیقت در پس است. کافر هم شیعه مخالفیم، کفار با ما می گویند آن ها چون

می دانند.
یک شما شماست، سر در که عقایدي آن با اتفاقاً و مسلمانیم ما نه که بگوییم باید داریم، این ها با ما که مشکلی
کفرآمیز مقوله این است. جسم خدا که قائل اند مجسمه اند. اشاعره هستید. اشعري شما دورید. اسلام از مقداري
است. جسم خدا اینکه به قائلیم ما مجسمه ایم. ما بود، گفته وهابی ها به غیررسمی سخنرانی یک در باز بن است.
متوکل... از بعد اهل سنت وگرنه ندارند کشش مردم ندارد. کشش جهان چون نکنید. ابراز الان را عقیده این ولی
موفق ان شاءاالله هستند. مجسمه اشاعره همه کاره. شدند اشعري ها متوکل از بعد آورد. در را معتزله پدر متوکل

باشید.
مْ.» ُَََفر لْ ِّ 

َ
 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ ََ صَلِّ َّُّ

َ
«أ
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